
و  مهم تریــن  اندیشــه:  و  فکــر  1 -آزادی 
مبنایی ترین نــوع آزادی اســت و در همــه افراد 
جامعه بشری که ما در این جستار، آن را تبدیل 
به خودشانی و خودمانی یا همان جهان اول و 

جهان سوم کرده ایم، باید وجود داشته باشد.
متأســفانه در ممالــک خودمانــی، آزادی فکــر و اندیشــه به شــدت 
سرکوب شده است و حکومت ها از آن می ترسند. تنها راه مبارزه و 
شکستن این خفقان، حضور مردم در تجمعات شبانه خانوادگی یا 
دوستانه، فضای سبز، ساحل دریاها و یا هر جای دیگری است که 
فضای کافی برای تکانه های دســته جمعی وجود داشته باشد؛ زیرا 
بدون قِر اصلاً امکان ظهور و بروز آزادی اندیشــه نیســت و اگر این 
آزادی با قِر و حرکات موزون خودش را بیرون نریزد، منجر به انسداد 
رگ های مغزی و زوال عقل خواهد شــد. اما در ممالک خودشــانی 
آزادی فکر و اندیشه کاملاً آزاد است و شما به دلیل افکارتان نه تنها 
تنبیه و سرکوب نمی شوید بلکه مورد تشــویق هم قرار می گیرید؛ 
مثلاً شــما بیایید و در مورد آثــار بزاق مگس بر ســوراخ شــدن لایه 
اوزون بیندیشــید و حتــی کرســی درس برگــزار کنیــد، بســیاری از 
نهادهای محیط زیستی به تشــویق و حمایت از شــما می پردازند. 
اینجا هر فکر و اندیشــه ای آزاد اســت مگر اینکه شما بخواهید به 
چیزهای خــلاف حقوق بشــری فکــر کنید مثــلاً نعوذ بالله شــک و 
تردیدی در مورد هولوکاست داشته باشید یا اینکه با خودتان فکر 
کنید کشورتان در خاورمیانه کار بد می کند، آن وقت ممکن است 
برخورد خیلی ملایمی با شما بشود که آن هم مقصرش خود افراد 
هستند. مثلاً یک نمونه از این برخورد ملایم و محترمانه راهنمایی 
شــما به ســمت درب خروج محــل کار اســت کــه می تواند شــامل 
دانشــگاه یا خبرگزاری یا هرجای دیگری باشــد؛ یا اینکه چند سالی 
در جایی که عوام بــه آن زندان می گویند، از شــما پذیرایی می کنند. 
حتی اگر پیرزنی 88ساله باشید که درواقع این هم از لطف ممالک 
خودشــانی اســت که پیرزن بیرون تنها نماند و بجای خرج کردن و 
رفتن به آسایشگاه سالمندان، در زندان، هم از تنهایی درمی آید و 

هم خرجش را می دهند.
2 -آزادی بیــان: پرکاربردتریــن نــوع آزادی اســت که هر کســی در هر 
مکان و زمانی از ننه، پدر، رفیق یا جاست فرندش قهر کرد، می تواند 
از نداشتن آن گلایه کند. نکته قابل تأمل این است که در مملکت 
خودمانــی ایــن نــوع از آزادی به شــدت محــدود اســت و دهان ها را 
می بندند. متأســفانه این موضــوع در فرهنگ ما ریشــه دارد. مثلاً 

حتمــاً این جملــه را شــنیده اید کــه می گویند »لعنــت بــر دهانی که 
بی موقع باز شود«؛ آخر چرا؟ مگر دست خود آدم است که دهانش 
چه موقع باز شــود؟ پس آزادی دهــان کجا می رود! یــا هر موقع یک 
اســتاد دگراندیــش دانشــگاه می خواهــد کلامــی بگوید فقط بــه او 
یک تریبون می دهند و نه بیشتر! پس آزادی بیان کجاست؟ اجازه 
دهید یک نمونه دیگر برایتان بگویم، اگر استاد حقوقی یک توییت 
بگــذارد و از چهار نفر کــه همین طوری قتلی مرتکب شــده اند دفاع 
کند، حتی به غلط، کســی حق نــدارد آزادی بیــان را محدود کنــد و در 

کامنت ها او را بازخواست کند.
در غرب و جوامع خودشــانی اما، آزادی بیان مثل دســتمال کاغذی 
فراوان یافت می شود. مثلاً در ممالک خودشان اگر بخواهید آنچه 
که به آن »ادیان و مقدســات« گفته می شــود و برای چند میلیون یا 
حتی میلیارد نفر مهم است را مسخره کنید، شما آزادید و این یکی 
از مصادیق آزادی بیان است و حتماً قابل تشویق هم است. حتی 
ناراحتی چند میلیارد نفر هم ارزش مقابله با آزادی بیان را ندارد. ولی 
اگر خدایی ناکــرده بخواهید ایــن آزادی بیــان را خرج مســائل ناچیز 
و پیش پا افتاده کنید و بحث های ناموســی راه بیندازیــد و در مورد 
مادرخرج های صهیونیستی حرف بزنید، لیاقت داشتن آزادی بیان 
را از دســت می دهید؛ آخر به شــما چه ربطی دارد مادرخرج کیســت 
یا چه می کند؟! این ســؤالات غیراخلاقی ممکن اســت باعث شود 
خیلی شیک و مجلســی و البته با احترام، اجازه حیات بر روی زمین 
را نیز از دست بدهید که کاملاً منطقی و بر طبق قانون است. پس 

مراقب آزادی بیان باشید و به خوبی از آن استفاده کنید. 
3 - آزادی پوشش: پوشش یک محدودیت است و باید به انتخاب 
خود افــراد باشــد کــه چقــدر می خواهنــد خودشــان و افکارشــان را 
محدود کنند. در کشــورهای خودمانی می گویند که طبــق قانون و 
چیزی به نام عرف است که البته اینجانب هیچ اعتباری برای هر دو 
قائل نیســتم و هر کســی آزاد اســت که هرچقدر بخواهد بپوشد یا 
نپوشد؛ حتی اگر مریض شود. جامعه نیز اگر می خواهد از آزادی تَن 

به آزادی فکر برسد، باید حتماً به آن معترض باشد.
در کشــورهای خودشــانی ولی همه چیــز طبق قانون اســت و حتی 
ارتفاع ناخن، رنگ لباس و چاک لبــاس را اگر بخواهند در محیط کار 
یا دانشگاه، می توانند مشخص کنند. اینجانب بعد از مشاهدات 
خیابانــی و پشــت فرمانــی بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه قانــون در 
مملکت های خودشــانی عین آزادی ســت و بر طبق آزادی نوشــته 
شــده، مگــر می شــود در مهــد آزادی قانونــی خــلاف آزادی وجــود 

جستاری پیرامون انواع آزادی در جوامع خودمانی و خودشانی
)Old Fox( دکتر خَلف اختلاف زاده، استاد کرسی مطالعات بینابینی خودمانی و خودشانی در کالج لندن

پس از بررسی و کنکاش زیادی که پیرامون آزادی و انواع آن داشتیم؛ برآن شدیم تا در این جستار برای درک بهتر انواع 
آزادی و اختلافات آن در بین خودمان و خودشان، مقایسه ای داشته باشیم.

داشته باشد؟ حتی مجازات ها، محدودیت ها و جنگ هایشان هم 
بر اســاس همین اصل آزادی اســت. پس باید در جوامع خودمانی 
به خودشان کاملاً احترام بگذاریم و اعتماد کنیم و تنها کاری که برای 
پیشــرفت انجام دهیم کار با ctrl + c باشــد. مثــلاً در پاریس، هرطور 
بخواهید می توانید نپوشــید. اما اگــر بخواهیــد آزادی را نقض کنید 
و قانون را زیر پا بگذارید و با پوشــاندن تمام بدن خود به دانشگاه 
بروید، اصــلاً اجازه ورود به شــما نخواهنــد داد که برای   حفــظ آزادی 
کار بسیار درستی اســت. دلیلش هم این اســت که... یعنی... آها! 

دانشمندان ثابت کرده اند!
4- آزادی عمل: در کشور خودمان متأسفانه اصلاً آزادی عمل وجود 
ندارد و تا کسی بخواهد ســنگی برای ورزش و تقویت عضلات جلو 
بــازو در خیابــان پرتاب کنــد و یا ســطل آشــغالی بلااســتفاده را برای 
گرم شــدن و شــادی جمعی آتــش بزنــد، بلافاصله ســرکوب و بــا او 
برخورد می شــود. اینجاســت که باید فرهنگ ســازی کنیم تــا آزادی 
عمل در جوامع خودمانی به رسمیت شناخته شوند. یعنی چه که 
یک خبرنگار به قدری آزادی نــدارد که بتواند شــایعه بپراکند یا با هر 

سرویس خارجی که دوست داشته باشد، همکاری کند؟
آزادی عمل را باید کمی از کشــورهای خودشانی یاد بگیریم. مثلاً در 
آمریکا حتی یک دانش آموز  به اندازه ای آزادی عمل دارد که می تواند 
با خودش اســلحه به کلاس درس ببرد. خیلی مهم اســت که حق 
داشــتن آزادی عمــل را از کودکــی به فرزند خــود بیاموزیم. شــاید به 
بچه فشــار روحی بیایــد و بخواهــد بــا چهارتا تیر بــه این طــرف و آن 
طرف زدن، از زیر فشار خارج شــود. حالا ممکن است در یک جایی 
هم اشــتباهی یک معلم یــا دانش آمــوز دیگــری را با تیر بــه رحمت 
حق بپیونداند. باز هم طبق جدول ارزش گذاری، ارزش خارج شدن 
فشار روحی از روی شــانه های یک دانش آموز که می تواند آینده ای 
درخشــان داشته باشــد، بیشــتر از ارزش جان یک معلم اســت که 
اگر نباشد یکی دیگر جای او را پر می کند. اینجا هم باید دقت لازم را 
داشته باشــید که این آزادی را خرج اهداف پوچ و ریختن در خیابان 
و سر دادن شعارهای هنجارشکن علیه منافع ممالک خودشانی 
نکنید که در آن صورت به خاطر آزادی، مجبور به حذف پارازیت های 

مخل آزادی خواهندشد.

امیدوارم که با انواع آزادی به خوبی آشنا شده باشید. به امید روزی که 
از کشورهای خودشانی یاد بگیریم و به آزادی احترام بگذاریم.
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